
در ادبيـات و فرهنـگ سياسـي، واژگان اسـتكبار 
و اسـتضعاف دو اصطـلاح متضايـف و متقـارن و 
در عيـن حـال كامـلا متقابـل و متضاد به شـمار 
به واقـع  اسـتكبار  زيـرا  متضايفنـد؛  مي رونـد. 
هنگامـي رخ مي دهـد كـه اسـتضعافي در ميـان 
باشـد. به همين مناسـبت، مسـتكبر نيـز هنگامي 
مطـرح مي شـود كـه مسـتضعفي وجـود داشـته 
باشـد. متقارننـد؛ زيـرا هـر كجـا از اسـتكبار نامي 
بـرده شـود، از اسـتضعاف نيـز سـخن بـه ميـان 
مي آيـد. متقابلنـد؛ زيرا ايـن دو واژه بـه مثابة نماد 
دو طـرز تفكـر و دو فرهنـگ و دو منـش و دو 
خلق و خـو در برابـر يكديگـر صف آرايـي مي كنند. 
متضادنـد؛ چون تقابل ايـن دو واژه از جنس تقابل 
تضـاد اسـت كـه يكـي وجـود ديگـري را تداعي 
مي كنـد، امـا بـه گونـه اي كـه هـر يـك ماننـد 
تقابـل خيـر و شـرّ، تاريكـي و روشـنايي، دانايي و 
نادانـي و امثال آن روبـه روي يكديگر در دو قطب 

مجـزا قـرار گرفتـه اسـت. بنابراين، هـر دو پديدة 
اسـتكبار و اسـتضعاف و هـر دو گروه مسـتكبران 
و مسـتضعفان در رقابـت بـا يكديگـر در عرصـة 
زندگـي فـردي و اجتماعي موجودنـد و در صحنة 
مبـارزه ضـد يكديگر حضـور دارند. اشـاره به مفاد 
واژگان و رابطـة ميـان آن هـا كمـك مي كنـد تـا 
استكبارسـتيزان در جايگاه استكبارستيزي از توجه 
بـه جانب مقابـل غافل نماننـد، بلكه مبـارزة آنان 
با اسـتكبار به نجـات مسـتضعفان بينجامد. بدين 
ترتيـب، هـر گاه هر مصلحـي بنا دارد با اسـتكبار 
بسـتيزد، بايـد هم زمان براي از ميـان بردن روحيه 
و فرهنـگ اسـتضعاف نيـز تلاش كند تـا بتواند با 
بيدار كردن مسـتضعفان و نجـات آنان از وضعيت 
اسـف انگيز اسـتضعاف، مسـير مبـارزه با اسـتكبار 
سـازد.آن چنان كه  همـوار  خـود  روي  پيـش  را 
قـرآن مي فرمايـد، ايـن ارادة الاهـي اسـت كـه 
مسـتضعفان نه تنها از شـر اسـتكبار نجـات يابند، 

بلكـه فراتـر از آن پيشـوايان و وارثـان زميـن خدا 
شوند: 

وَنرُِيـدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فِي الارْضِ 
ةً وَنجَْعَلهَُـمُ الوَْارِثيِنَ )قصص،5( وَنجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ

و مـا اراده كرديـم بـر كسـاني كـه در روي زمين 
ضعيـف شـمرده شـدند منـت گذاريـم و آنـان را 

پيشـوايان و وارثـان زميـن قـرار دهيم.
از طرفـي، دفـاع از مسـتضعفان و سـتمديدگان و 
نجـات آنـان از وضعيـت فلاكت بـار اسـتضعاف 
و سـتم ديدگي، بـدون مبـارزة سـركوب گرانه بـا 
مسـتكبران و ستمگران هرگز ميسـر نخواهد بود. 
بنابرايـن، استكبارسـتيزي همانند ظلم سـتيزي، از 
يك سـو بايـد بـه مبـارزة با اسـتكبار و سـتم گري 
بينجامـد و از سـويى ديگـر نجات مسـتضعفان و 
سـتم ديدگان را در پي داشـته باشـد. بـه بياني كه 
گذشـت، نمي تـوان مبارزة با اسـتكبار را سـرلوحة 
برنامـة خـود قـرار داد، در عيـن حـال التفاتـي به 
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عكـس،  بـر  يـا  و  نداشـت  مسـتضعفان  نجـات 
نمي تـوان بـراي نجات مسـتضعفان چاره انديشـي 
كـرد، امـا در برابـر نظام سـلطة اسـتكباري تلاش 
نكـرد. مبـارزة بـا اسـتكبار، تنهـا بـراي تصاحـب 
قـدرت و بـدون توجـه بـه تدابير لازم بـراي نجات 
مسـتضعفانِ اسـتكبارزده و بي هيچ تلاشـي براي 
پيشـوايي  و  حاكميـت  در  الاهـي  ارادة  تحقـق 
شايسـتگان بـر زميـن، به واقـع بـه جنـگ بر سـر 
قـدرت ميـان جدال گـران خواهـد انجاميـد و جـز 
اين كه مسـتكبراني جايگزين مستكبراني شوند، به 
حال بيچارگان و سـتم ديدگان و ضعيف شـمردگان 
سـودي نخواهـد بخشـيد و شايسـتگان را وارث و 
پيشـواي زميـن نخواهد كرد. فرمـان صريح الاهي 
چنين اسـت كه بايسـتى براي نجات مسـتضعفان 
قيـام و مبـارزه كرد و در اين مسـير از خداوند ياري 

 : طلبيد
وَمَـا لكَُمْ لَا تُقَاتلُِونَ فِي سَـبيِلِ اللهِ وَالمُْسْـتَضْعَفِينَ 
جَـالِ وَالنِّسَـاء وَالوِْلـْدَانِ الَّذِينَ يَقُولـُونَ رَبَّنَا  مِـنَ الرِّ
الـِمِ أهَْلُهَـا وَاجْعَـل  أخَْرِجْنَـا مِـنْ هَــذِهِ القَْرْيَـةِ الظَّ
لَّنَـا مِـن لَّدُنـكَ وَليًِّـا وَاجْعَل لَّنَـا مِن لَّدُنـكَ نصَِيرًا 

)نساء،57(
نجـات  انگيـزة  بـا  و  خـدا  راه  در  چـرا  و 
ضعيف شمرده شـدگان از جمـع مـردان و زنـان و 
را  مـا  بارپـروردگارا!  فرزندانشـان كـه مي گوينـد: 
از چنيـن سـرزميني كـه حكمرانانـش سـتمگرند 

برهـان و بـراي نجـات مـا از جانب خويـش رهبر 
نمي كنيـد؟ مبـارزه  برسـان،  مـددكاري  و 

بـر اين اسـاس، مبارزه براي تحقـق منويات الاهي 
در نجات مسـتضعفان و فرمانروايي شايسـتگان بر 
زميـن يعنـي رو در رو شـدن فراگيـر با مسـتكبران 
كـه بايـد تـا برانـدازي كامـل اسـتكبار و نابـودي 
مسـتكبران ادامـه يابـد، بـل بتوانـد نتيجه بخـش 
باشـد. البتـه مسـتضعفان نيـز به سـهم خـود و به 
قـدر ظرفيـت و توانشـان بايد براي نجـات خويش 
بـه مبارزه بـا مسـتكبران بپردازند، هر چنـد مبارزة 
آنـان بـا مسـتكبران بـه اين جـا منتهـي شـود كه 
مجبـور شـوند جلای وطـن كرده، به ديـاري ديگر 
كـه خبري از مسـتكبران نيسـت هجـرت گزينند. 

بـه آيات ذيـل توجـه فرماييد:  
إنَِّ الَّذِيـنَ تَوَفَّاهُـمُ المَْلآئكَِـةُ ظَالمِِي أنَفُْسِـهِمْ قَالوُاْ 
فِيـمَ كُنتُمْ قَالـُواْ كُنَّا مُسْـتَضْعَفِينَ فِـي الارْضِ قَالوَْاْ 
ألَـَمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِـعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأوُْلـَـئكَِ 
مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَـاءتْ مَصِيرًا )79( الا المُْسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَـاء وَالوِْلدَْانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَلَا 
يَهْتَدُونَ سَـبيِلًا )89( فَأوُْلـَـئكَِ عَسَـى اللهُ أنَ يَعْفُوَ 

ا غَفُورًا )نسـاء، 99( عَنْهُـمْ وَكَانَ اللهُ عَفُـوًّ
هنگامـي كـه فرشـتگان مـرگ )دسـتور مي يابند( 
جـان كسـانى را كـه بـه خويشـتن سـتم كرده اند 
بازسـتانند، از آنـان  مى پرسـند كـه شـما در چـه 
وضعيتـى بـه سـر مى برديد؟ آنـان پاسـخ مى دهند 

كـه ما مسـتضعفان روی زميـن بوديم. فرشـتگان 
)آنـان را بازخواسـت كـرده(، مى پرسـند مگـر آيـا 
زميـن خـدا گسـترده نبـود كـه در آن )از جايـى به 
جـای ديگـر( هجـرت كنيد )تا از شـرّ مسـتكبران 
در امـان بمانيـد(؟ جهنـم، جايـگاه ايـن گـروه )از 
مسـتضعفان( اسـت و چـه بدجايگاهى اسـت. مگر 
آن دسـته از مسـتضعفان از جمـع مـردان و زنان و 
كودكاني كه هيچ راه چاره و هيچ مسـير آشـكاري 
پيـش روي خـود باز نمي بينند، كه اينان )مسـتحق 
خطايشـان  از  خداونـد  مـي رود  اميـد  و(  نجاتنـد 

درگـذرد، كـه خداونـد خطابخـش آمرزنده اسـت.
بـه بيـان بـالا، اهـل قـرآن و ولايـت هيـچ گاه از 
مبـارزة با اسـتكبار و مسـتكبران به هـدف بيداري 
و نجات مسـتضعفان و ايجاد زمينه براي پيشـوايي 
شايسـتگان فرو نمي ماننـد و انجام ايـن امر خطير 
را رسـالت الاهـي خـود دانسـته، بـه همة لـوازم و 
بايدهـا و نبايدهـاي آن پاي بندنـد. در ايـن ميـان، 
مهم تـر از هـر چيزي بهره منـدي از بصيرت نافذي 
اسـت كـه بـا تكيـه بـر شـاخص هاي شناسـايي 
را  استكبارسـتيزي  مسـير  مسـتكبر،  و  اسـتكبار 
روشـن تر، دقيق تـر و هموارتـر مي سـازد. بديهـي 
اسـت تحقـق ايـن امـر، اراده و همـت مضاعفـي 
مي طلبـد. اهالـي »فرهنـگ پويا« در اين شـماره بر 
آن شـدند تا به بيان شـاخص هاي مزبـور بپردازند؛ 

ايـن شـما و ايـن ويژه نامة استكبارسـتيزي.
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